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  چكيده

شاعران بزرگ سبك خراساني هاي روزگار اشكانيان است كه فخرالدين اسعد گرگاني از  از داستان» ويس و رامين«دلاويز  ةمنظوم
هاي متنوع  ه.ق.) آن را به نظم درآورده است. وي علاوه بر به كارگيري انواع صور خيال، با امتزاج گونه446-432در ميان سالهاي (

نهايت احساس و جهان بيني شاعر به اين شگرد ة استعاره در شعر خود به آفرينش سبكي فاخر و هنري دست يازيده كه دربردارند
شود و سبك  در اين است كه ركن اساسي خلاقيت و نمود فرديت هنري شاعر شمرده مي اهميت استعاره اعرانه است. در حقيقتش

نگرش خاص و  ةهاي مختلف استعاره، زاييد كنند؛ چرا كه هر كدام از صورت بندي مي شناسان استعاره را به منزله يك سبك رده
ميان اشياء را  ةديد و دريافت شاعر از رابط ةتوان زاوي ها، مي يق هر كدام از اين صورتوضعيت بخصوصي از ذهن شاعر است و از طر

هاي  شود. هدف اين پژوهش، شناساندن ويژگي شاعر با ديگران مي ةمشخص نمود كه در نتيجه سبب تفاوت محتوا و شكل انديش
هاي فخرالدين است. روش پژوهش توصيفي است و  استعاره ها و ساختار نقش ن در ارتباط با آن و بررسيآ استعاره و ديدگاه شناختي

دهد، فهم استعاره از  نتيجه نشان مي اي و سندكاوي بررسي شده است.ها و آمارگيري، به شيوه كتابخانه نتايج با استفاده از تحليل بيت
از  زيباشناسانه در شعر او، به شناخت ابعادي نوينهاي  ديدگاه شناختي در شعر فخرالدين، علاوه بر كمك به شناخت هر چه بهتر جنبه

  شاعر در برخورد با جهان هستي كمك خواهد كرد. ذهنيت و ايدئولوژي
  

  : ها كليدواژه

  .هاي استعاره رامين، استعاره، نگرگاه شناختي به استعاره، انواع استعاره، نقش ويس و
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  مقدمه .1

شعر بيان شده است، خيال پيوسته عنصر اصلي شمرده شده و بنياد و اساس  ةدر همه تعاريفي كه از قديم تا كنون دربار
» كلام مخيل« هاي منطقي در دوران بعد از اسلام نيز همواره شعر را اي كه حتي در كتابشعر به شمار آمده است به گونه

تعاريف در كتب بلاغي از گذشته  ترين ). البته تعريف استعاره، همواره يكي از پريشان28:1370 (شفيعي كدكني، اند دانسته
هشتم هجري)، از ميان  ة(سد سوم هجري) تا خطيب قزويني ة(سد چنان كه از تعريف جاحظ ).10(همان: تا حال بوده است
). اين پريشاني 75:1387 (سارلي، توان يافت استعاره، بيش از پانزده تعريف متفاوت مي ةترين بلاغيون دربار تعاريف معروف

به  »Meta«گرفته شده و خود مشتق از  »Metaphora« يونانية كه از واژ »Metaphor«ة دوران جديد با واژتعريف در 
ملكه «) بيشتر شده است. اما در حقيقت استعاره يا 11: 1377(هاوكس، است» بردن«در معناي  »Pherein« و» فرا«معناي 

اي را )؛ يعني اينكه شاعر واژه221: 1383(تفتازاني، »شابهههي مجاز تكون علاقه الم« )،45: 1372(كروچه، »تشبيهات مجازي
 در اهميت استعاره همين بس كه ارسطو در تعريف بلاغت گفته است: ديگر به كار برد.ة مشابهت به جاي واژ ةبه علاق

صورخيال  ترين و موجزترين شكل استعاره را بايد برترين و هنري ).7: 1370(شفيعي كدكني، »البلاغه حسن الاستعاره«
) 326:1373 (رازي، »لفظ اندك بود و معني بسيار« دانست و اين با تعريفي كه شمس قيس رازي از ايجاز آورده است كه

ترين شيوه در كلام موجز دانست.  بايد هنري را استعاره رود، مي شمار به سخنور و منطبق است؛ بنابراين چون ايجاز هنر شاعر
العاده ماهرانه و مجالي براي استفاده از عوارض  به نوعي تردستي فوق استعاره به تاريخ بلاغتدر سراسر « گويد: مي 1ريچاردز

 اند اي بجاست اما مستلزم مهارت و دقت غيرعادي است، نگاه كرده (معني) كلمات و چيزي كه تا اندازه تغييرناپذير
يعني  كند؛ بيان مي ناپذيرند، بيان كه را ما هاي تجربه از دسته آن استعاره« است: آمده 2) و از قول پل ريكور100:1382(ريچاردز،

 »گزينش و جانشين سازي توانايي«روش استعاري در واقع  ).74:1378(طالبيان،  »گنجد هايي كه در منطق هر روزه نمي تجربه
عاطفه هيجان است و بنياد شعر بر اساس تداعي مشابهت استوار شده، بخصوص در اشعار غنايي همچون ويس و رامين كه 

آبدار و زلف  دندان شيرين، لب گونه، سرخي چهره، سفيدي« جاي به زير، هاي بيت در كه چنان دهد؛ مي شاعر سخن بيشتري به
  به كار رفته است: »برف و شير، خون و مي، قند و نوش و شهد، در و ستاره رخشان، جراره« هاي ، واژه»(گلُ) رامين ةمعشوق

  مي رخانيز برف و شير و خون و 
  

  يكي را بـر كـران مشـكين جـراره    
  

  ز قند و نوش و شهد و در دهاني  
  

  يكي را بـر ميـان رخشـان سـتاره     
  )238: 1337فخرالدين گرگاني،(  

  
  

ها كه با شور عاطفي و خلجان روحي شاعر هماهنگي دارد وبا كمك واژگان هنرمندانه بر اين اساس، اين گونه استعاره
تشبيهي كاملاً  ،بخشد و بيان را قدرتمند مي سازد. بنابراين، استعاره داستان مي تنوع و تبلوري به تصويرپردازي شود، بيان مي

هايي است كه شاعر مجال  شود و يكي از عرصه تبديل مي» اين هماني«به » شباهت« فشرده است كه با حذف مشبه،
هاي بيند. هدف اين پژوهش، معرفي همين خلاقيت ود مهيا ميبيني خ اي را براي بروز خلاقيت زباني و بيان جهان گسترده

هاي اين بررسي، ديدگاه  زباني و پيوند آنها با ايدئولوژي و نگرش شاعر در كاربردواژگان است و از آنجا كه يكي از شاخصه
ه در نظام تصوري شاعر بنابراين استعاره تنها به عنوان ابزاري زيباشناسي مطرح نيست؛ بلكه ريش ،شناختي به استعاره است

علاوه بر  ،دهد. شناخت اين استعاره و معرفي آن در نظام استعاره پردازي دارد و مبناي فرآيندهاي تفكري وي را تشكيل مي
  بيني شاعر ياري خواهد داد. ها و فنون شعري و نيز جهان آشنايي با واژه گزيني شاعر، ما را در درك بهتر شيوه

                                                      
1. Richards 
2
 . Poul Ricoeur 
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  تعاره در ويس و راميننگرگاه شناختي به اس .2
دهند.  هاي انسان نشان مي فرآيندهاي شناختي و شكل انديشه هاي مفهومي را بر ها و طرح واره شناختيان تأثير استعاره

هاي مجازي زبان؛ يعني  پس در اين بخش براي بررسي اين موضوع هر جا نامي از استعاره آورده شد، مراد كل صورت
  يل است. تشبيه، استعاره، نماد و تمث

 ةبه منزل«سازي درحقيقت نوعي انديشيدن و طرزي از ديدن است؛ يعني نوعي بينش است كه ما چيزي را  فرآيند استعاره
؛ يعني فرآيند تفكر استعاري عبارت است از انگاشتن چيزي به جاي چيز ديگر. از منظر »انگاريم مي«بينيم يا  مي» چيزديگر

دهد و تقويت  معنا و انديشه است و فرآيندي است كه به طور طبيعي در زبان رخ مي ةدشناختي استعاره اساس زبان و سازن
بيان و تزيين كلام يا  يتجربه است. در نگاه استعاره شناسان معاصر، استعاره يك ضرورت سبكي براي ارتقا ةشالود ةكنند

خود دارد. از ديد آنان انسان  ةزندگي را زير سيطر ةشود؛ بلكه امري است كه هم يك ابزار زيباشناسي صرف شمرده نمي
ها عقايد و احساسات كوچك و بزرگ را از يك  كند. با استعاره ها زندگي مي انديشد و با استعاره استعاري مي ةفقط به شيو

مسائل  ةدرباردهد تا امور ذهني را حسي كنيم و  . زبان استعاري به ما اين امكان را ميدده چيز به چيز ديگر انتقال مي
هاي مشترك در موضوعات  تر فكر كنيم. شناختيان بر اين باورند كه آدمي به طور ناخودآگاه درپي يافتن ويژگي انتزاعي آسان

ناميدند. در اين ديدگاه  1»مفهومي ةاستعار«ها درك كند، آنها اين فرايند را  اين اشتراك ةناهمگون است؛ تا امور را برپاي
 ةبه عبارت ديگر استعار». ادراك يك مفهوم از يك قلمرو در اموري از قلمروي مفهوم ديگر«از  استعاره عبارت است

براي  ).322-327: 1391(فتوحي، 2»تجسم مفاهيم ذهني«امور عيني؛ يعني  ةپاي مفهومي عبارت است از درك امور انتزاعي بر
شود و اين مفاهيم  تر بيان مي تر و قابل فهم وسمثال تجارب انتزاعي چون؛ عشق، عدالت و زمان در قالب مفاهيمي ملم

در قالب » عشق«هاي زير مفهوم انتزاعي  ). در بيت62: 1381 راد، (گلفام و يوسفي ملموس و قابل فهم، همان استعاره است
استان تري با د تر و ملموس هاي محسوس و قابل درك به صورت گياهي به تصوير درآمده تا خواننده ارتباط نزديك استعاره

  برقرار كند:
ــواني     ــاغ جـــ ــق در بـــ ــتم عشـــ   بكشـــ

  

ــاد    ــا دل شــ ــاغم بــ ــد بــ ــي ورزيــ   همــ
  

ــود   ــك روزآس ــه ي ــت ون ــب خف ــك ش ــه ي   ن
  ج

ــن     ــلِ روشــ ــار وصــ ــد نوبهــ ــو آمــ   چــ
  

ــوده     ــاي تـ ــد جـ ــدرو صـ ــود انـ ــل بـ   ز گـ
  

 
 

  
 
 

  

ــ ــاني  ه بــ ــردم باغبــ ــويش كــ ــان خــ   جــ
  

ــي داد      ــدگان آبـــش همـ ــز ديـ ــان كـ   چنـ
  

ــود     ــاني در بفرســـ ــج باغبـــ ــه رنـــ   بـــ
  

  خيـــــري و سوســـــنبرآمـــــد لالـــــه و 
  

  دمـــان بـــويش چـــو بـــوي مشـــك ســـوده 
  )311: 1337فخرالدين گرگاني،(                    

  جج

اند  چيزي بر حسب چيز ديگر دانسته ةاستعاره را درك و تجرب ة) درون ماي1980( بر اين اساس، ليكاف و جانسون
زبان معيار موجب شده كه برخي از زبان شناسان، استعاره ها در  هايي فراوان از استعاره ). وجود نمونه10: 1379زاده،  (قاسم

برد؛ بلكه همان  )؛ زيرا تنها زبان ادبي نيست كه از استعاره بهره مي32: 1385(داد، را جزو لاينفك زبان و انديشه تلقي كنند
 شود استعاره ساخته مي ةپايروزانه، بر  ةاند، بيشترين فهم ما از تجرب طور كه ليكاف و جانسون شواهد فراواني به دست داده

  ).319: 1383(تيلر،

                                                      
1 . conceptual metaphor 
2
.conceptualization 
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ها و  قلمرو (الف) است به كمك پديده ةمفهومي در حقيقت فرايند فهم و تجرب ةتوان گفت، استعار تر مي به سخن ساده
  اي سه سازه دارد:  استعاره اصطلاحات متعلق به قلمرو (ب). بنابراين هر

  
 نگاشت

  

  ب                                                      الف 
(البته نسبت به قلمرو منبع  نامند كه عموماً امور ذهني و مفاهيم انتزاعي هستند قلمرو (الف) را هدف (مقصد) مي .1

 تر). انتزاعي

 تند. تر هس نامند كه معمولاً امورعيني و آشناتر و متعارف قلمرو (ب) را منبع (مبدأ) مي .2

 نامند مي» نگاشت«گيرد كه آن را  : رابطه ميان دو قلمرو كه به شكل تناظرهايي ميان دو مجموعه صورت مي1نگاشت .3
 ).326: 1391(فتوحي،

مفهومي مسلط  ةمحمود فتوحي، در زير به بررسي طرح واره و استعار شناسي در كتاب سبكبراساس الگوي ارائه شده 
جهان و زندگي را با  ةزيباشناسانه رابط ةشود. فخرالدين در ويس و رامين براساس يك تجرب بر سخن فخرالدين پرداخته مي

  كند:  تصوير مي» رويش« ةاستعار احقيقت ب
  »هستي و زندگي مزرعه است«

پايان داستان ويس و رامين همچون  شناسي ذهن فخرالدين است و از آغاز تا كانوني هستي ةاين نگاشت استعاري نقط
  اند:  كند از اين قبيل هاي استعاري ويس و رامين كه اين نگاشت را بازگو مي هايي از گزاره رودي جريان و امتداد دارد. نمونه

 را از ديدگان آبــشت مـــدهد ك  وفا كشتم بدان تا چشم بي خواب

  )267: 1337،فخرالدين گرگاني(     
  ون ديدهــقطه بريشان خــــهمه ن  اين حرفهاي پژمريده ينـــــــــبب
  )281(همان:                             

  خم رنج كشت و شاخ تيمارــكه ت  همي گفت آه از اين بخت نگونسار
  )302(همان:                             

  هار كشور كامــــكفته شد بــــش  ده گشت صبح از خاور بامــــدمي
  دهـريـــده پژمــــبيني شاخ انـــن  كفيدهـــاخ شادي بشــبيني شـــن

  )309(همان:                             
  ين مرا در دل بكشتيــمان كــــه  ر تو از من سير گشتيــچه باشد گ

 )330(همان:                            

  رامين شد شكفتهار ـــمامي كـــت  سه روز اين راز مـاند از وي نهفته
  )370(همان:                             

  مرشان جاويد رستهــت عـــدرخ  ر سه باد بسته ــشم بد ز هـــدو چ
  )387(همان:                             

                                                      
1
. mapping 

دامنه 

 هدف

دامنه 
 منبع
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  يد از جويبارانــو شاخ سرخ بـــچ  كنش بودم در بهاران ـعمر خوي ز
  ستا هكوي از من رميدــهار نيـــب   ستا  همرم به پاييزان رسيدـــون ع

  )26(همان:                                
  ردم هميشه شاد و كشَ بادـــدرو م  را پرورد خوش باد ـيني كاو تـــزم
  )26(همان:                                
  هم بودند روز و شب به بازيه ب  هم رستند آن جا دو نيازي ه ب

  )29(همان:                               
 ردمي راــــهال مــــار آور نــبه ب  ي را ـــهار خرّمــــديد آور بــــپ

  )115(همان:                              
  ريدهــاران بـــد از آب و از بـــامي  مچو كشت پژمريده ــش هــــروان

  )117(همان:                              
  ت من به باغت باغبان بادـــدو دس  ت آباد ـــاد باغ رويـــشه بـــهمي

  )151(همان:                              
  ميشه در بهشتمــل من هـــكه با گ  وشبوي را در دل بكشتم ـل خـــگ
  را يكباره بشكستـشت مـــكنون پ  ناداني بسي خست ه را رامين بــــم
  )248(همان:                              
  نون شاخم بريد و بيخ بركندــــــك  سي شاخ از درخت من بيفگندـــب

  )258(همان:                              
  

شود كه از يك نگاشت استعاري تغذيه  هاي ويس و رامين يافت مي هايي از اين دست به فراواني در بيت و نمونه
الگوي  ةگويند. بر پاي مي 1»ياديار«كه در روانشناسي به اين گزاره » و زندگي مزرعه استهستي «شوند: نگاشت استعاري  مي

  استعاري در اين تعريف عبارتند از:  ةارائه شده، سه ساز
 كه همان قلمرو هدف (مقصد) است و امري ذهني و انتزاعي است. » زندگي« .1

 تر است.  عارفكه قلمرو منبع (مبدأ) است و امري عيني و آشنا و مت» مزرعه« .2

 كه نگاشت و رابطه ميان دو قلمرو است. » رويش و روييدن« .3

است » مزرعه«مانند قلمرو مبدأ » زندگي و هستي«كند كه قلمرو هدف  يادآوري مي» هستي و زندگي مزرعه است« ةگزار
 ةا آگاهي و شناخت دربارشود تا م اساس شواهد ذكرشده يادآور مي بررا اي از تناظرهاي هستي شناسانه و پيوسته مجموعه

  كه يك مفهوم ذهني است به كاربريم. » زندگي«را براي » مزرعه«قلمرو 
واقع اين  ها سيطره دارد. در هرنگاشت، شبيه يك گزاره در ذهن شخص است كه بر نگرش وي نسبت به هستي و پديده

در » زندگي مزرعه است«جمعي هستند؛ پس نگاشت  ةو برآمده از فرهنگ و حافظ اعتقاديهاي  ها حاصل ديدگاه نگاشت
تفكر فخرالدين برآمده از ايدئولوژي و جهان نگري افرادي است كه به دنبال رشد و نمو نهال انسانيت و سعادت در درون 

                                                      
1
 . mnemonic 



 1395 تابستان ،نوزدهم، شمارة ششم، سال در دري (ادبيات غنايي، عرفاني)تخصصي  -فصلنامة علمي /12

 

كاشته اي كه اگر دانند؛ همچون دانه اي ميزند، داراي نتيجه و ثمره هستند و هر فعل و عملي را كه از انسان سرمي آدمي
  نظير اين بيت: ؛اي مخصوص به خود را در پي داردثمره و ميوه ،شود

ــردي   ــن نكــ ــا مــ ــتي بــ ــر او ناراســ   گــ
  ج

  بــــه كــــام دل ز مهــــرم بــــر بخــــوردي   
  

  )203: 1337(فخرالدين گرگاني،                 
مهر بيان شده است. پس فخرالدين به طور مضمر و ضمني دراين نگاشت  ةناراستي و دروغ، بي حاصلي از ميو ةكه ثمر

آن در چنان كه نظير  خاص خود را در پي دارد، ةخواهد بيان كند كه هر خوي و خصلت نيكو يا ناپسندتوسط انسان نتيج مي
  شود:  ميديده اين بيت 

ــر     ــخ آورد بــ ــم تلــ ــخ هــ ــت تلــ   درخــ
  

ــكّر       ــيمش آب و شـــ ــا دهـــ ــه مـــ   اگرچـــ
  ج

  )53(همان:                                               
و هماهنگ و متناسب با آن، يك طرح واره و مفهوم » زندگي و هستي مزرعه است« نگاشت استعاري ةدر تحت سيطر

عشق «كند؛ آن هم نگاشت استعاري  ويس و رامين مجال ظهور پيدا مي ةاستعاري پربسامد ديگري در جريان داستان عاشقان
با توجه به طراوت و زيبايي  .اي از نگاشت استعاري مسلط بر ويس و رامين استاين نگاشت استعاري شاخه». گياه است

فخرالدين درپرداختن به عشق در حين داستان، شايسته است كه به اين  ةبسامد بالا و ذهن زيباشناسان و اين گونه تصاوير
  مفهومي نيز پرداخته شود.  ةطرح وار

  توان اشاره كرد: گزاره هاي استعاري كه اين نگاشت در آن ها جلوه گر مي شود به اين موارد مياز 
  تـــــو تخـــــم عاشـــــقي در دل بكشـــــتي 

  

  
ــد  ــقي در دل مكاريـــــ ــال عاشـــــ   نهـــــ

  

  
ــاريم    ــر كــ ــر مهــ ــال ديگــ ــر صدســ   اگــ

  

  
  چــــو كشــــتي بــــود عشــــقش پژمريــــده 

  

  
ــش    ــت از روانــ ــقي رســ ــت عاشــ   درخــ

  

ــان  ــده درجــ ــر زان كشــــت او را ديــ   مگــ
  

  
ــوانمرد    ــا آن جـــ ــانگي بـــ ــن بيگـــ مكـــ

  

  
ــاب       ــي ن ــور م ــش خ ــه رام ــادي و ب ــه ش   ب

  

 
 
 
 
 
 
 

  

  كــــه بــــار آيــــد تــــرا حــــور بهشــــتي  
  

  )223: 1337فخرالدين گرگاني،(                
  كـــه گـــر كاريـــد جـــان او را ســـپاريد     

   

  )252(همان:                                          
ــم      ــه داري ــامش چ ــه فرج ــا ب ــن ت ــه ك   نگ

   

  )255(همان:                                         
  اميــــــد از آب و از بــــــاران بريــــــده   

  

  )55(همان:                                         
ــدگانش    ــن ديــ ــت روشــ ــيكن گشــ   ولــ

  

  كــــــه او را زود آرد بــــــار مرجــــــان   
  

  )65(همان:                                           
ــاو   ــر آن كــ ــرور مهــ ــروردبپــ ــر پــ   مهــ

  ج

  )103(همان:                                        
ــيم آب   ــي دهـ ــق را از مـ ــه كشـــت عشـ   كـ

  )161(همان:                                              
  كــه رامــين كينـــه كشــت و مهــر بـــدرود    

  

  همـــان گـــوهر كـــه در دل داشـــت بنمـــود  
  

  )297(همان:                                            
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پردازي هنرمندانه و بديع  واسطه صحنهه بيني شاعر را ب واره مفهومي مسلط بر جهان و يا اين تصوير زيبا از عشق كه طرح
  پوشاند:   محسوسي مي ةجام» عشق«كند و به شكلي لطيف بر قامت  بخوبي نمايان مي

ــاني   ــت مهربـــــ ــرا در دل درخـــــ   مـــــ
  

ــانـــه شـــاخش خشـــك گـــر   دد گـــاه گرمـ
  

  هميشـــه ســـبز و نغـــز و آبـــدار اســـت    
  

ــاني    ــت مهربـــــ ــرا در دل درخـــــ   تـــــ
  

  برهنــــه گشــــته و بــــي بــــار مانــــده     
  

  همــــــــي دارم اميــــــــد روزگــــــــاري 
  ج

  وفـــا باشـــد خجســـته بـــرگ و بـــارش    
  ج

 
  

 
 
 
 

  

  بـــه چـــه مانـــد بـــه ســـرو بوســـتاني     
  

ــردد گــــاه ســــرما     نــــه بــــرگش زرد گــ
  

ــت      ــار اس ــر روزش به ــه ه ــداري ك ــو پن   ت
  

  اشـــجار خزانـــي بـــه چـــه مانـــد بـــه    
  

ــده   ــار مانــ   گــــل و بــــرگش برفتــــه خــ
  

ــاري   ــرش نوبهـــ ــد ز مهـــ ــه بازآيـــ   كـــ
  

ــارش    ــك خـ ــد خشـ ــدبرگ باشـ ــل صـ   گـ
  

  )27  همان،(                                          
توان در ويس و رامين  به فراواني مي» عشق گياه است«و از اين دست تصاوير زيبا و بديع درمورد نگاشت استعاري 

  مشاهده نمود. 
درپايان اين بخش بيان اين نكته از اهميت بسزايي برخوردار است كه فرآيند استعاره سازي يا انگاشتن چيزي به جاي 

محيط زندگي و  ةتدوين يافته است كه اين الگو متأثر از غلب» گياه انگاري«چيز ديگر در سخن فخرالدين براساس الگوي 
  او نمايان مي شود. ةهاي ياد شد جغرافيايي برذهن و زندگي شاعر است و آشكارا در بيت

  شناختي ةمقوله سازي استعار .3

 هاي دو قطبي هاي ويس و رامين را در مقوله توان استعاره شناختي ياد شده مي ةمفهومي و انگار ةبر اساس الگوي استعار
 بندي كرد. رده اي/گسسته) ،خوشه(نو/قرارداردي،جوششي/كوششي

  نو يا قراردادي ةاستعار. 1 .3
كنند. مفهوم قراردادي بودن به معني كاربرد زياد استعاره در  شناختيان استعاره را به دو نوع قراردادي و نو تقسيم مي

از گسترش و بسط  شوند، در واقع هاي نو كه معمولاً در هنر آفريده مي مردم عادي است اما استعاره ةگفتار روزمر
  ).332: 1391آيند (فتوحي، هاي قراردادي رايج در زبان روزمره پديد مي استعاره

بندي اين است كه ببينيم تا چه  نگاشت استعاري تقسيم بندي شوند، اولين طبقه ةاي ويس و رامين از مقوله اگر استعاره
نگاشت استعاري » زندگي مزرعه است«ة گفته شد گزارهاي فخرالدين تازه يا قراردادي هستند. همانطور كه  حد استعاره

مردمِ عادي فراوان است و  ةقراردادي است و نمود آن در گفتارهاي روزان  مسلط بر ويس و رامين است و اين نگاشت كاملاً
زي را بريدن و بيخ و بن كسي يا چي« ،»كني هرچه بكاري همان را درو مي«  شوند: هايي ازاين قبيل پيوسته تكرار مي در گزاره
هاي قراردادي و رايج  و ... اينها استعاره» جواني بهار زندگي است«و يا » ماند هرجور رشد كند همانطور پابرجا مي« ،»بركندن

هاي مفهومي  آيند و كار هنرمند و شاعر اين است كه با بازتوليد استعاره مي به شمار» زندگي مزرعه است«نگاشت استعاري 
هاي فخرالدين قراردادي و  اي زيباشناسانه و خيال انگيزتر به آنها بدهد. اما بيشتر استعارهتر جنبه هاي تازه قراردادي در شكل

اي عادي براي نگاشت  باشند كه به راحتي قابل درك و تصور هستند و صورت و جنبه هايي مي ترين استعاره ازجمله شايع
  براي مثال: ،آيند به شمار مي» زندگي مزرعه است«استعاري 
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  ز عمـــــر خـــــويش بـــــودم در بهـــــاران 
  

  ســـت ا  هكنـــون عمـــرم بـــه پـــاييزان رســـيد
  ج

 
  

  چـــو شـــاخ ســـرخ بيـــد از جويبـــاران     
  

  ســــت ا  هبهــــار نيكــــوي از مــــن رميــــد
  

  )26: 1337(فخرالدين گرگاني،                        
و اين همان » زندگي مزرعه است«قراردادي  ةهاي عادي و رايج هستند براي استعار صورت» بهاران و پاييزان«در واقع 

  ». جواني بهار عمر است«مردم عادي رايج است:  ةاي است كه در گفتار روزمراستعاره
   ها : يا در اين نمونه

 شهنشـــــه راي زد رفـــــتن بـــــه پيگـــــار 
  

  
  

ــار   ــه خــ ــدن همــ ــك بركنــ ــاغ ملــ  ز بــ
  

  
ــت    ــي خسـ ــاداني بسـ ــه نـ ــين بـ ــر رامـ  مـ

  

  
  

  )172(همان:                                        
ــت     ــاره بشكسـ ــرا يكبـ ــت مـ ــون پشـ  كنـ

  

 بســـي شـــاخ از درخـــت مـــن بيفگنـــد     
  

 كنــــون شــــاخم بريــــد و بــــيخ بركنــــد   
  

  )258(همان:                                          
آيند و  به شمار مي» استزندگي مزرعه «هاي قراردادي و رايج  ازجمله استعاره» بيخ  خار، شاخ، درخت،«هاي  استعاره

بيخ و بن كسي را بركندن يا « استعاري ةكند؛ يعني گزار بازتاب مي رايج و عادي ميان مردم را ةهاي بالا همان استعار بيت
» كني هرچه بكاري همان را درو مي« قراردادي و رايج ميان مردم همچون؛ و يا براي نگاشت استعاري كاملاً ». بريدن

  معمولي استفاده كرده است: هاي عادي و ارهفخرالدين از استع
ــو      ــكري تـ ــاخ شـ ــه شـ ــردم كـ ــان بـ  گمـ

  

 بكــــارم تــــا شــــكر بــــارآوري تــــو       
  

  )263(همان:                            
شود؛ به عبارت  هم مي» زندگي مزرعه است«ديگر نگاشت  ةها شامل گون اين موضوع، يعني قراردادي بودن استعاره

نيز قراردادي و رايج هستند. به طور كل » عشق گياه است«بكار رفته در نگاشت استعاري  هاي ديگر، اغلب استعاره
 اند از اين قبيل هستند: در ويس و رامين آمده» زندگي مزرعه است«هاي پربسامدي كه درمورد نگاشت استعاري  استعاره

هاي رايج و قراردادي در گفتار روزانه  استعاره جمله كه همگي از»پاييز درخت، شاخ، بيخ، تخم، ميوه، بهار و   نهال، كشت، «
  آيند. به شمار مي

  جوششي و كوششي ةاستعار. 2 .3
انگيزه بيروني، اما  ةاند و تابع موضوع و بافت كلام و زاييد شوند، تزييني هاي كوششي آگاهانه توليد مي استعاره

شوند و مولود  هاي شناختي توليد مي رواني و حساسيتاند كه به اقتضاي انگيزه  هاي جوششي محصول ناخودآگاه استعاره
آنها با هم  ةمفهومي واحد هستند. از اين رو بيش ترين ةوار يك كشف شخصي و برآمده از يك بنياد شناختي و طرح

هاي  هاي ناخودآگاه زمينه و ظرف خلق معناي نو هستند؛ در حالي كه استعاره اند. استعاره خويشاوند و گره خورده و مرتبط
هاي دروني و  هاي ناخودآگاه، شكلي از تجربه اي بر اندام معناي از پيش موجود. در حقيقت استعاره آگاهانه، پوشش و آرايه
  ).332: 1391(فتوحي،  هاي انتزاعي در قالب الفاظ هستند ها و ذهنيت بيان ناپذير و حساسيت
كوششي يا جوششي است. با توجه به  ةاستعاري، استعار نگاشت ةپاي هاي فخرالدين بر بندي استعاره يكي ديگر از طبقه

هاي  مفهومي ذكر شده و نقش آن در شكل دادن به بنيادهاي انديشه و ايدئولوژي شاعر مي توان گفت كه استعاره ةاستعار
دگي مزرعه زن«مفهومي ةاستعار ةها، به وسيل استعاره ةفخرالدين از روي كوشش قبلي و يا آگاهانه نبوده است؛ بلكه مجموع
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كشت، نهال،  تخم،«هاي همچون  شود. به ديگر سخن استعاره سازد، كنترل مي كه بنياد هستي شناسي فخرالدين را مي» است
تابع ذهنيت و نگاه فخرالدين به جهان و زندگي است و به طور غير ارادي و ...» درخت، بيخ، شاخ، ميوه، بهار و پاييز و 

شود و  گر مي رتاسر داستان چه درمورد عشق و چه درمورد زندگي و حوادث متعدد آن جلوهس ها در ناخودآگاه اين استعاره
توان به گره  بيني او در حين داستان است. بنابراين با بررسي و خواندن داستان مي ها و نگرش و جهان بيانگر حساسيت

مفهومي واحد پي برد. اگرچه  ةارهاي برآمده از يك كشف شخصي شاعر و طرح و خوردگي و خويشاوندي ميان استعاره
ها تعمد و اصراري نداشته؛ بلكه جريان داستان  هاي فخرالدين ساده و قراردادي هستند، اما هيچ گاه در به كاربردن آن استعاره

هايي شده است؛ به طوري كه ردپاي اين نوع  او به جهان و حوادث آن باعث خلق و بروز چنين استعاره ةو نگرش ويژ
هنگام ستايش  شاعر حتي در بخش پاياني كتاب، توان مشاهده نمود. براي مثال ها را دركل داستان به راحتي مي استعاره

(حاكم اصفهان)، همچنان تحت تأثير ضمير ناخودآگاه و ايدئولوژي تربيت يافته دروني خود  تر ابوالفتح مظفر فرزند كوچك
  شود: زبانش جاري ميدر مدح بر » فصل بهار، شكوفه، ميوه«است و واژگان 

  وزو كهتــــر يكـــــي شيرســـــت ديگـــــر 
  

ــويش در فصــــل بهارســــت  ــر خــ   ز عمــ
  

ــاه    ــوة جـ ــد ميـ ــكوفه آيـ ــن اشـ ــو زيـ   چـ
  

ــر    ــن مظفــــ ــد بــــ ــاهر محمــــ   ابوطــــ
  

 ــ   بارســــته ازيـــرا همچــــو اشــــكوفه بــ
  

  رهـــي گـــردد مـــرو را مهـــر بـــا مـــاه      
  ج

  
  

  )387: 1337(فخرالدين گرگاني،                      

  اي يا گسسته خوشههاي  استعاره. 3 .3

ها در ذهن فرد  تصويري دارد. وقتي اين طرح واره ةمفهومي و يك طرح وار ةاستعاره مفهومي در خود يك طرح وار
اند؛ به ديگر سخن  شود كه چونان اجزاي خوشه با هم مرتبط ها در گفتار او توليد مي اي از استعاره شكل گرفت، زنجيره

هاي همگون و هم خانواده  شود و به خلق استعاره پايداري ذهنيت و نگرش فرد مي تمركز نگاشت استعاري در ذهن موجب
شود. شاعري كه نگرش خلاق و فردي دارد،  انجامد. اين فرايند نهايتاً موجب تداوم ذهنيت و استمرار و اصالت سبك مي مي

يرها و ساختارهايش ديده مي شود افكند، نوعي وحدت نگاه در كليه تصو درون مايه مسلط و منسجمي بر آثارش سايه مي
متمركز است و » تصوير كانوني«هايي از يك تصوير بزرگ به حساب آورد. نگرش واحد در يك  توان آنها را خوشه كه مي

چرخند. كشف اين تصوير مركزي در حكم يافتن كليد ورود به ذهن و  تمام ساختها و تصويرهاي فرعي بر گرد آن مي
  ).77: 1386ت (صفوي، نگرش و شخصيت هنرمند اس

در سرتاسر متن » رويش«هاي مربوط به  اي از استعاره هاي پراكنده در ويس و رامين را بنگريم به زنجيره اگر تمام استعاره
» گياه انگارانه«چرا كه بر اساس مطالب گفته شده فرآيند استعاره سازي در كلام فخرالدين براساس الگوي  خوريم؛ برمي

گيرد و نظام استعاره پردازي در سخن فخرالدين را  شكل مي» زندگي مزرعه است«نگاشت مفهومي  ةپاي است كه بر
هاي  هاي استعاري پراكنده كه در قسمت فرآيند خواندن متن ويس و رامين اين ساخت كند. در سازماندهي و كنترل مي

هومي مسلط و غالب بر ذهنيت فخرالدين است. مف ةطرح وار  گرايند و آن، پيشين به آنها اشاره شد، به جانب يك وحدت مي
اي درهم پيوسته مرتبط مي بيند؛ ها را در زنجيره هاي شاعر اين گونه استعاره چنان كه خواننده با دقت در تصويرپردازي

ي ذهني ها آشكار نباشد اما به خاطر اينكه از ژرف ساخت واحدي مايه مي گيرند و طرح واره ميان آن ةهرچند كه رابط
توان به پيوستگي و خويشاوندي آنها پي برد و همان طور كه در قبل گفته شد اين   مشخصي دارند با دقت و ژرف نگري مي
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كند. از جمله در تمثيل، تشبيه، نماد، استعاره و ... كه در زير  هاي مجازي نمود پيدا مي نگاشت استعاري در قالب كل صورت
  شود: فخرالدين است آورده مي  ةدار ايدئولوژي حاكم بر انديشهايي ازين صور مجازي كه نمو نمونه بيت
      تمثيل:

  ندانســـتي كـــه همچـــون مهـــر كـــاري    
  

  روي آيـــد تـــرا هرگونـــه خـــواري   ه بـــ  
  

ــار      ــل چــدن ك ــه داري گ ــرآن گــاهي ك   ه
  

ــار       ــد خـ ــتت را خلـ ــه دسـ ــد كـ   روا باشـ
  

  
  استعاره:

ــدين گرگــاني،(                        : 1337فخرال
223(  

ــتم   ــا كش ــواب   وف ــي خ ــم ب ــا چش ــدان ت   ب
  ج

  دهــــد كشـــــت مـــــرا از ديـــــدگان آب    
  جج

  
  تشبيه:

  )256(همان:                                           

ــد   ــاد بودن ــين ش ــس و رام ــه وي ــك م   چــو ي
  ج

ــد     ــاد بودنـ ــون شمشـ ــق چـ ــاغ عشـ ــه بـ   بـ
  

  

  )350(همان:                                            نماد:

ــاغ   ــق در بـــ ــتم عشـــ ــوانيبكشـــ   جـــ
  ج

ــ   ــاني ه بــ ــردم باغبــ ــويش كــ ــان خــ   جــ
  ج

ــن   ــل روشــ ــار وصــ ــد نوبهــ ــو آمــ   چــ
  

  برآمـــــد لالـــــه و خيـــــري و سوســـــن   
  

ــوده   ــاي تـ ــد جـ ــدرو صـ ــود انـ ــل بـ   ز گـ
  

  دمـــان بـــويش چـــو بـــوي مشـــك ســـوده   
  جججججج

  )311(همان:                            
لفظي ندارد و شاعر بر طبق دريافت  بر اين اساس كاربرد نگاشت استعاري در ويس و رامين محدوديت مكاني و

ذهنيت تصويرگراي  ةگياه انگاران ةشخصي خود از طبيعت، در تمام فضاهاي داستان و به شكل متوالي و منسجم از طرح وار
  پذيرد. خود تأثير مي

  استعاره در طبقات دستوري .4
گيرند؛ يعني  نيز محمل وقوع استعاره قرار ميهاي زبان  دهد؛ بلكه ديگر صورت سازي تنها در واژه رخ نمي فرآيند استعاره

پذيرند. فخرالدين  جايي استعاري را ميواژه (اسم، فعل، صفت)، عبارت، گروه و جمله هر كدام فرآيند جانشيني و جابه
 در به كار برده است. بيشترين ميزان كاربرد استعاره را در واژه از نوع اسم و بعد از آن در تركيب وصفي (صفت و موصوف)

واقع فراواني كاربرد استعاره واژگاني در سخن فخرالدين برآيندي از ذهنيت و عادت زباني اوست. ميان واژه و تركيب 
بسيط، يك معناي واحد خاص و از يك ة وصفي با محتواي آنها نسبتي وجود دارد؛ به اين معني كه فخرالدين از يك واژ

  ، يك معناي تركيبي بخصوص را مد نظر داشته است. براي مثال:تركيب وصفي و به عبارتي از يك تركيب استعاري
ــوي  ــوهرين جـ ــدي گـ ــده رانـ ــي از ديـ  گهـ

  

  
ــان   ــهرو خروشـ ــد شـ ــاه شـ ــيش شـ ــه پـ  بـ

  

ــوي    ــن هـــ ــيدي آذريـــ ــي از دل كشـــ  گهـــ
  

  )297: 1337فخرالدين گرگاني،(                     
 بـــــه فنـــــدق مـــــاه تابـــــان را خراشـــــان 

[[  

  

  )201(همان:                                                
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 دلالت بر معناي خاص» فندق«ة دارد و واژ» اشك خونين«استعاره از يك معناي تركيبي » گوهرين جوي«تركيب وصفي 
طرف ديگر حسي بودن واژه و تركيب وصفي  دارد كه در سرتاسر سخن فخرالدين كاربرد يكسان پيدا كرده است. از» ناخن«

همچنين يكي از  شود. به آن اشاره مي بعديهاي ميان اين دو است كه در بخش  با معناي آن يكي ديگر از پيوستگي
است. فخرالدين در آفرينش تركيبات » تركيب سازي«فخرالدين كه توانسته آن را در خدمت استعاره درآورد،  هاي هنرورزي

هاي معمولي و تركيب  ؛ به طوري كه شاعر با استفاده از همان واژهدهد و تعبيرات استعاري گاهي نوآوري از خود نشان مي
سازد كه ماهيتي مشخص دارد و گاهي اين تركيب استعاري شامل يك مصراع از  ها با هم، تركيب واژگاني واحدي مي آن

). 60: 1377 (هاوكس، »نمايد تخيل در وجه اختصاصي زبان، به شكل استعاره رخ مي ةقو«اين جاست كه  شود؛ و بيت مي
 ةاست كه از گون» رامين«هاي دوم، استعاره از  و مصراع» ويس«هاي زير، استعاره از  هاي آغازين بيت براي مثال تمام مصراع

  آيند: هاي تركيبي فخرالدين به شمار مي استعاره
ــه     ــت گرفتـ ــر آفـ ــه سـ ــر بـ ــاغي سـ   ز بـ

  

  بـــه بـــاغي ســـر بـــه ســـر خـــرمّ شـــكفته   
  

ــده    ــر بمانــ ــي بــ ــده و بــ ــاني كنــ   ز كــ
  

  بـــه كـــاني در جهـــان گـــوهر فشـــانده      
  

  ز روزي بـــــر حـــــد مغـــــرب رســـــيده
  

ــيده      ــرق بركشــ ــر ز مشــ ــه روزي ســ   بــ
  

ــده    ز يـــــاقوتي بـــــه چـــــاهي در بمانـــ
  

ــانده     ــاجي در نشــ ــه تــ ــاقوتي بــ ــه يــ   بــ
  

  )260: 1337(فخرالدين گرگاني،                      
 استعاره از ويس يا رامين دانست بلكه چند واژه مثل:بنابراين در تركيب هاي استعاري فوق نمي توان تك تك واژگان را 

در تركيبي خاص تبديل به يك واژه خاص شده اند و معناي واحدي را مي رسانند، چنان كه نمي » ياقوت، چاه، درماندن«
  توان آنها به طور منفصل و جداگانه لفظ استعاره دانست.

  انواع استعاره در شعر فخرالدين گرگاني. 5
مصرحه مجرده و  ةهاي مختلفي دارد؛ از جمله استعار بلاغت اسلامي و براساس دسته بندي سنتي صورت استعاره در

خاصي است كه وضعيت  ديدگاه ةزاييد ها، هر كدام از اين صورت (تبعيه) و استعاره بالكنايه. فعلي ةمرشحه و مطلقه، استعار
آميزند؛ اما ميزان امتزاج و اتحاد دو  استعاره دو زمينه متفاوت با هم در ميكند. اساساً در  گر مي اي از ذهن شاعر را جلوه ويژه
  هاي مختلفي از استعاره شكل گيرد. نگر شود و ساخت گرا يا حسي شود سبك شاعر درون سبب مي امر،

  مصرحه ةاستعار .1 .5

مرشحه است.بر اين اساس مصرحه مجرده و سپس  ةاستعاره در شعر فخرالدين اسعد گرگاني عمدتاً از نوع استعار
ها را در سطح ظاهري و براساس شباهت بيروني آنها  استعاره مصرحه مجرده از ذهنيتي برمي آيد كه پديده«توان گفت كه  مي

حسي است. نقش اين نوع استعاره، تنوع  ةنشاند. اين نوع ذهنيت شباهت جوي، اثبات گرا و مبتني بر تجرب به جاي هم مي
در اين نوع استعاره  ).316: 1391(فتوحي، »بخشي به بيان براساس نگرش تشبيهي، فشرده سازي كلام و آرايش انديشه است

وجود قرائن و ملائمات مشبه، دريافت مقصود شاعر  ه دليلشود اما ب مشبه به بر اساس تخيل شاعر به جاي مشبه ذكر مي
  براي مثال: پذيرتر است.امكان 

  بــدين ســان بــود نــه مــه پــيش رامــين       
  

ــيرين       ــاقوت شــ ــا يــ ــخ بــ ــق تلــ   عقيــ
  

ــان   ــته رخشـ ــن گشـ ــام زريـ ــق از جـ   عقيـ
  

ــدان     ــته خنـ ــروين گشـ ــاقوتش ز پـ ــو يـ   چـ
  

  )187: 1337فخرالدين گرگاني،(                 
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از دندان اوست. اما آنچه سبب شده كه ذهن عقيق: استعاره از شراب، ياقوت: استعاره از لبِ يار و پروين: استعاره 
مخاطب به اين مفاهيم دست پيدا كند؛ وجود قرائني همچون: تلخي و جام زرين براي شراب و شيريني و خندان بودن در 

  ارتباط با لب و دندان يار است.
ن اين نوع استعاره را وغيمرشحه كاربرد چشمگيري در شعر فخرالدين دارد. بلا ةمجرده، استعار ةهمچنين بعد از استعار

طلبد و در اين طرز بيان، فقط مشبه به  مجرده تأمل خواننده را مي ةاند؛ چرا كه بيش از استعار زيباترين نوع استعاره دانسته
شود  ميان دو سوي استعاره چنان شديد مي شود با صفات يا اجزاء همان مشبه به. در واقع ادعاي اتحاد و اين هماني ذكر مي

نوع مجرده  ةاين نوع استعاره درون گراتر از سازند ةسازند« رود. گردد و ابهام سخن بالا مي دريافت مقصود دشوار ميكه 
  ). براي مثال:317: 1391(فتوحي، » كند تري مي ها در هيأت اشياء دخل و تصرف بيش است و با امتزاج پديده

  زره را درميـــــــان پـــــــروين فگنـــــــده
  

ــوز   ــان را تـــ ــده  ةكمـــ ــكين فگنـــ   مشـــ
  ج

ــر  ــته زره گــ ــر ســــنبلش گشــ   يكــــي بــ
  

ــان ور      ــته كمـ ــش گشـ ــر نرگسـ ــي بـ   يكـ
  ج

  )238: همان(                         
مشكين: استعاره از سياهي ابروان، سنبل: استعاره از زلف يار، نرگس: استعاره از  ةكمان: استعاره از ابروان يار، توز

ها قرينه براي يكديگرند. بر اين اساس  اوست و تمامي اين ةچشمان او، زره: استعاره از زلف يار، پروين: استعاره از چهر
شود به طوري كه ادعاي اتحاد ميان (زره و زلف)  بيني و دقت زيادي همراه مي درك منظور شاعر در اين نوع استعاره با ژرف

  شود. و يا (پروين و چهره) چنان فشرده است كه موجب ديريابي منظور شاعر مي
استعاره مصرحه مجرده و مرشحه در قالب داستان ويس و رامين بيشتر نقش زيباشناسي و تزييني و توصيفي داستان را 

آسمان و اجرام  هاي به كاربرده شده در داستان به ترتيب از؛ گلها و گياهان، رهبرعهده دارند. لفظ مستعار در تمامي استعا
  جان گرفته شده است. براي مثال: اسباب و احجار اشرافي و عناصر بي فلكي،

  هنـــوزم قـــد چـــون سروســـت گـــل بـــار 
  ج

ــار     ــت گلنــ ــون ماهســ ــوزم روي چــ   هنــ
  

  هنـــــوزم هســـــت ســـــنبل عنبـــــرآگين
  

  هنــــوزم هســــت شــــكّر گــــوهرآگين       
  

ــرين   ــت و نسـ ــه سـ ــان لالـ ــوزم بررخـ   هنـ
  

  هنـــوزم در دهـــان زهـــره ســـت و پـــروين   
  

  )239: 1337(فخرالدين گرگاني،                    
گل: استعاره از چهره، سنبل: استعاره از زلف، شكر: استعاره از لب، عنبر: استعاره از بوي خوش، گوهر: استعاره از دندان، 

هاي سرخ رخسار و سفيدي چهره، زهره و پروين: استعاره از دندان است. بنابراين در  لاله و نسرين: استعاره از گونه
از عناصر » عنبر، گوهر«از اجرام فلكي و » زهره و پروين«ها و  از گروه گل» گل، سنبل، لاله و نسرين«هاي بالا  هراستعا

  اند. اشرافي انتخاب شده
فضايي شادخوارانه و اشرافي رادر  هاي گوناگون، لؤدر ميان استعارهلأهاي فاخر و مت از طرف ديگر كاربرد بسيار استعاره

توجه به موضوع داستان كه فضايي عاشقانه و بزمي را در بردارد، كاملاً بديهي و  كند، البته اين مطلب با بيان داستان خلق مي
(ويس و رامين) و روابط  اشق و معشوقتوجه به موضوع داستان، بالاترين كاربرد مستعارله در ارتباط با ع با طبيعي است.

هاي  استعاره از آغاز تا پايان اين قسمت،» صفت درود«آنها و بخصوص اعضاي تن آنهاست، بويژه اينكه شاعر در بخش 
توان گفت، استعاره پردازي در ويس و  است. پس به طور كل مي» رامين«درپي و متوالي آورده كه مستعارله در تمامي آنها پي
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 چه از لحاظ لفظ مستعار و چه از لحاظ مستعارله محسوس و عيني است و ربط و پيوند بين اين دو در تمامي رامين
  ها آشكار و نمايان است. استعاره

  فعلي (تبعيه) ةاستعار. 2 .5
 شود. هاي بياني است كه درآن فعل به طور استعاري به فاعل يا نهاد غيرحقيقي اسناد داده استعاره فعلي يكي از صورت

اسمي  ةكنيم تا جنب شود به اين دليل كه فعل را به مصدر تأويل مي استعاره اگر در فعل باشد به آن استعاره تبعيه گفته مي«
خوانيم. اگر استعاره در فعل غيرمنتظره و بديع و نو باشد به طوري كه جلب  را به تبع اسم، استعاره مي داشته باشد؛ يعني فعل

استعاره در  ).66: 1383(شميسا، »گويند 1سازي يا فورگراندينگ بر غيرمتعارفي باشد به آن برجستهنظر كند و يا متضمن خ
كند. به ويژه اگر استعاره در افعال حركتي واقع شود موجب خيزش زبان و  نازك خيالي است و ادراك را تازه مي ةفعل، نتيج

همچنان تحت  كند، فعلي يا تبعيه استفاده مي ةدين از استعاردر مواردي كه فخرال ).317: 1391(فتوحي، شود پويايي خيال مي
گياه « مفهومي ةطرح وار ةتأثير نگاشت استعاري مسلط بر ذهنيت خود است. بنابراين بيشترين كاربرد استعاره فعلي در حيط

  براي مثال:» ، پژمردن و...رستن، بريدن، شكفته شدن«دهد و افعالي كه بيانگر اين استعاره هستند عبارتند از: رخ مي »انگاري
  هـــــم رســـــتند آنجـــــا دو نيـــــازي    ه بـــــ

  

ــ ــازي    ه بـ ــه بـ ــب بـ ــد روز و شـ ــم بودنـ   هـ
  

  )29: 1337فخرالدين گرگاني،(                                                                                         
  .استعاره از رشد كردن و پرورش يافتن است» رستن«

  ايــــن راز مانــــد از وي نهفتــــه   ســــه روز  
  

  

ــكفته    ــد شــ ــين شــ ــار رامــ ــامي كــ   تمــ
  ج

  )370(همان:                                           
  استعاره از سامان يافتن كار است.» شكفته شدن«

ــده   ــاي پژمريــــ ــن حرفهــــ ــين ايــــ   ببــــ
  

  
ــده     ــون ديـ ــان خـ ــر ايشـ ــه بـ ــه نقطـ   همـ

  ج

  )281(همان:                                                                                                               
  استعاره از سخنان غمگين و ناراحت كننده است.» پژمريده«

...» درنوشتن، سربرآوردن و خنديدن،  شستن،«اما با اين حال افعال ديگري هم لفظ استعاره قرار مي گيرند از جمله: 
  است. براي مثال:

ــربرآورد    ــي ســ ــي ز گيتــ ــو گمراهــ   چــ
  

ــترد     ــايه بگســ ــي ســ ــي دانشــ ــب بــ   شــ
  

  )5: همان(                                                                                                                   
  .استاستعاره از آشكار شدن » سربرآوردن«

ــويم    ــوهر را بشـــ ــغ گـــ ــه آب تيـــ   بـــ
  

    

 ــ ــردي بــ ــنم مــ ــويم ه كــ ــدان و نگــ   ميــ
  

  )143: همان(                                          
  .استعاره از نابودكردن است» شستن«

  بهــــــار امســــــال نيكــــــوتر بخنــــــدد
  

    

  كــــه شــــرم ويــــس بــــر وي ره نبنــــدد 
  

  )201(همان:                                                                                                               
  ها و گياهان است. استعاره از شكوفا شدن گل» خنديدن«

                                                      
1
 . Foregrounding 
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 حركتي و جنبشي هستند؛ موجب خيزش زبان و پويايي خيال و ديناميسم تصويري بر اين اساس چون بيشتر اين افعال،
اند، بخش زيادي از حركت  مفهومي مسلط بر ويس و رامين طراحي شده ةشوند، بخصوص افعالي كه براساس طرح وار مي

  دهند. بخشي و طراوت سخن ويس و رامين را تشكيل مي
  تشخيص. 3 .5

چيزهاي بخشيدن صفات انساني و بويژه احساس انساني به چيزهاي انتزاعي، اصطلاحات عام و موضوعات غيرانسان يا 
كنند. در  تعبير مي » vividnessو Personification« ديگر تشخيص است و از آن در ادبيات اروپايي با عنوان ةزند

انسان  ةوارگي يا استعار توان به آن انسان مي«د انسان است. بنابراين گرد شود اما مشبه به كه ذكر نمي تشخيص مشبه ذكر مي
 ). از نظر پرين64: 1383(شميسا، » مدار يا انسانوار يا جاندار پنداري يا جاندار انگاري و نظاير آن نيز گفت

)Personification(  دادن صفات انساني به يك حيوان، يك شيء و يا يك مفهوم. تشخيص در واقع، زير «عبارت است از
(پرين،  »در آن اصطلاح مجازي مقايسه، همواره يك موجود انساني استاي تلويحي كه مقايسه .اي است از استعارهگونه

هاي صور خيال در شعر است كه با تصرف ذهن شاعر در اشياء و  ). در واقع اين صنعت يكي از زيباترين گونه45: 1373
د و در نتيجه شو به اين عناصر و اشياء حركت و جنبش بخشيده مي عناصر بي جان طبيعت و از رهگذر نيروي تخيل او،

نگريم همه چيز در برابر ما سرشار از زندگي و حركت و حيات است و  چشم او به طبيعت و اشياء مي ةهنگامي كه از دريچ
له ويژه شعر نيست، بلكه در بسياري از تعبيرات مردم عادي نيز اين تصرف در طبيعت و اشياء وجود دارد (شفيعي أاين مس

  ).149: 1370كدكني، 
اي كه در ويس و رامين ذكرشده، عمدتاً از نوع تشخيص است. بسامد وقوع اين نوع استعاره در هاي بالكنايه استعاره

بيت  55كه حدود از آغاز تا پايان اين قسمت» صفت شب«رامين قابل توجه است؛ براي نمونه فخرالدين درقسمت  ويس و
جان بخشيده  ،ذهن منجمان و اخترشناسان است ةپرداختهايي كه  شاعرانه و خلاق خويش به صورت ة، به نيروي قريحاست

اي پرهياهو و جاندار درآورده كه هركس  و از هريك صورتي دلپذير و زيبا ساخته و به اين طريق آسمان را به صورت صحنه
  شود: سرگرم كار خويش است. در اينجا تنها به ذكر چند بيت اكتفا مي

 چو گردون ديو شب را بنـد بگشـاد   
  

ي شب به مغرب كنده بد چاه   تو گفت
[  

ــرد    هــوا برســوگ او جامــه ســيه ك
  

ــه    ــردو رخ نهفت ــيد ه ــه و خورش  م
  

ــوار گشــته   ــين دي ــك چــون آهن  فل
  

 روي  حمــل بــا ثــور كــرده روي در
  

 پس آنگه ماه تابـان را خبـر داد    
  

 چاه افتاد مهر از چرخ ناگـاه  ه ب
  

 سپهر از هرسوي جمع سپه كرد 
  

 بسان عاشـق و معشـوق خفتـه    
  

ــته   ــزار گش ــتاره از روش بي  س
  

ــوي   ــه ب ــماني يافت ــير آس  ز ش
[  

  )61: 1337(فخرالدين گرگاني،        
ازجمله  .هاي داستان نيز فخرالدين به زيبايي صفات انساني را به عناصر طبيعت و اشياء اعطا كرده است در ديگر قسمت

يابد. با اين  ز نوع تشخيص با بسامد بالايي كاربرد ميهاي مبارزه و جنگ، استعاره بالكنايه ا در توصيف فصل بهار و صحنه
  هاي انتزاعي نيز در حين داستان قابل توجه است. براي نمونه: حال اعطاي خصوصيات و صفات انساني به اسم

ــت    ــم ريخ ــش در دل ــق آت ــت عش ــو دس   چ
  

ــنگ    ــد فرس ــه ص ــن ب ــاط از م ــت نش   بگريخ
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  خــــــرد ديــــــدم ز دل آواره گشــــــته  
  

  
ــر جـــوي    ادب كبـــر آرد از چـــون تـــو هنـ

  

  بـــه دســـت در عشـــق بيچـــاره گشـــته       
  

  )247(همان:                                         
ــون تــو ســخنگوي     ــخن فخــر آرد از چ   س

  

  )385(همان:                                              
نظر داشته و اين شخصيت  و سكون در هاي خود را پويا و جاندار و به دور از هرگونه خمودگي بنابراين فخرالدين بيت

، ننگ و ، رامش و كامشكينه و راستي، غم و شادي مثل: انتزاعي هاي اسم بلكه نبوده؛ خاص اي به واژه يا كلمه بخشي منحصر
آسمان و اختر  نام، عشق و نفرت و ... همچون اسامي طبيعت و اشياء: گل و برگ، ابر و برف، هوا و زمين، شمشير و خنجر،

ها،  به طور كل شخصيت بخشي فخرالدين همراه با اعطاي خصوصيات انساني به پديده ... داراي پويايي و تحرك هستند.و 
 شود. تخيل شاعر بر طبيعت ناشي مي ةها و در نهايت غلب گسترش عواطف انساني به درون اشياء و احساس هم دلي با پديده

بخش از مثنوي ويس و رامين، بسامد وقوع هر يك به شرح زير  بيت يكصد طبق تجزيه و تحليل انواع استعاره در 
  باشد:  مي

  بسامد  تعداد  انواع استعاره

  %16  16  مصرحه مجرده
  %9  9  مصرحه مرشحه
  %0  0  مصرحه مطلقه
  %3  3  تبعيه (فعلي)

  %5  5  بالكنايه (تشخيص)
  

ها، مربوط به استعاره مجرده و سپس مرشحه  شود بالاترين بسامد تكرار در ميان استعاره همان طور كه مشاهده مي
ها و تصويرپردازي مفاهيم است. همچنين غالب  شباهت ةنگري و عينيت گرايي شاعر در مشاهد شود و اين بيانگر تازه مي

اي از ذهنيت گياه انگارانه و در حال  واژگان و معاني به كار گرفته شده در تصاوير، جاندار و پويا هستند كه تجلي گوشه
  تكامل شاعر نسبت به هستي و رويدادهاي آن است.

  

  هاي استعاره نقش. 6

  انگيزش و اقناع .1 .6

كند،  يكي از كاركردهاي اصلي استعاره برانگيختن مخاطب است، به اين معني كه توجه شنونده را به موضوع جلب مي
 چيزي وا ةيا به واكنش دربار انجام عمليشود، او را به پذيرش عقيده و يا  باعث شور و هيجان و انگيزه در شخص مي

شود، قدرت شگرفي در جلب توجه و اقناع مخاطب  تشبيه و تمثيل ساخته مي استعاره چون غالباً بر بنياد قياس،« دارد. مي
از نگرگاه برخي فيلسوفان همانند دونالد ديويدسون فيلسوف تحليلي معاصر، با توسل به  ).339: 1391(فتوحي، »دارد

تهييج فكر، تحسين، ناسزا گويي، دعاكردن، «توان به  اي نايل شد اما با استعاره مي توان به شناخت و معرفت تازه استعاره نمي
 پرداخت (همان).» توضيح و توصيف

(ويس و  فخرالدين بوده است؛ بخصوص در مواقع رويارويي عاشق و معشوق ةاين نقش استعاره بسيار مورد توج
اي درمي گيرد و رامين با دلخوري و ناراحتي از ويس ميان ويس و رامين مشاجره ر. براي مثال آنجا كهرامين) با يكديگ
زيبايي و نكويي خود سازد، اين گونه  ةدست آورد و او را متوجه كند، ويس براي آن كه دل رامين را ب روي گرداني مي

  آورد: هاي زيبا و پي در پي مي استعاره
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ــون سروســـت   ــد چـ ــوزم قـ ــار هنـ ــل بـ  گـ
  

  
[[  

ــار  ــت گلنــ ــون ماهســ ــوزم روي چــ  هنــ
  

ــرآگين   ــنبل عنبـــ ــت ســـ ــوزم هســـ  هنـــ
  

ــرين   ــت و نسـ ــه سـ ــان لالـ ــوزم بررخـ  هنـ
  

ــم    ــد ز رويــــ ــاب آيــــ ــروغ آفتــــ  فــــ
  

  

 هنــــوزم هســــت شــــكّر گــــوهرآگين    
  

 هنـــوزم در دهـــان زهـــره ســـت و پـــروين
  

ــويم    ــد ز بــــ ــار آيــــ ــيم نوبهــــ  نســــ
  

  )339: 1337(فخرالدين گرگاني،                     
سازد به اين صورت  هاي زير فخرالدين براي اين كه زيبايي و نكويي شهربانو را در ذهن خواننده متقن بيت در

  آورد: هاي زيبايي مي استعاره
 زچنـــــــدان دلبـــــــران و دلنـــــــوازان   

  

ــهربانو  ــتر شـــ ــود و خوشـــ ــوتر بـــ  نكـــ
  

ــ ــيد  ه بـ ــرو خورشـ ــار سـ ــرو و بـ ــالا سـ  بـ
  

  

ــ ــازان  ه بـ ــان و بـ ــوي طاووسـ ــگ و خـ  رنـ
  

ــ ــب  ه بــ ــم و لــ  روان را درد و داروچشــ
 

ــ ــد   ه بـ ــاقوت ناهيـ ــاقوت و در يـ ــب يـ  لـ
  

  )24(همان:                            
  خواننده را به غنيمت دانستن ايام جواني جلب كند: ةخواهد توج و يا در اين بيت فخرالدين با كاربرد استعاره مي
ــزار      ــه گلـ ــد بـ ــار آيـ ــالي بهـ ــو هرسـ  چـ

  

ــار       ــي بــ ــز يكــ ــد جــ ــن نيايــ ــار مــ  بهــ
  

  )256(همان:                                            
  كتمان و پوشيده گويي .2 .6

هايي كه ضرورت اخلاقـي و فرهنگـي    داستان و رابطه بين عاشق و معشوق در قسمت ةفخرالدين بر اساس زمينه عاشقان
هـاي عشـقي و    ضـمني بـه بيـان صـحنه    پـردازد و بـه طـور پوشـيده و      ها مي كند با كمك استعاره به بيان ناگفتني ايجاب مي

عفت قلـم و   ةها توسط شاعر نشان دهند چنان كه عدم صراحت در اين گونه موقعيت پردازد؛ هاي عاشق و معشوق مي ارتباط
 ـ ةلأهاي زير مس به حيا بودن اوست. براي مثال در بيت مأخوذ ويـس و ازدواج ويـس و رامـين، بـا اسـتفاده از       ةعادت ماهان

  ضمني و پوشيده بيان شده است: طوره استعاره ب
  امرانيـــبست از كــكه ايشان را ب  د قضايي آسمانيــــرود آمــــف

  وده شد آزاده سوسنــون آلــخه ب  تن را علت از تنــگشاد آن سيم
  فتي كان ياقوت روان بودــه گـــك  فته ماه يك هفته چنان بودــدو ه

  )54: همان(                             
 كر خواست تاوانــــزياني را ز ش  رگس گر زيان بودي فراوانــز ن

  وسه رامين بر گلش زدـــهزاران ب  ر تيري كه ويسه بر دلش زدـــبه
  ام در قفل خوشي كردـــليد كـــك  ركشي كردـچو در ميدان شادي س

  هر يزدان ديد بندشـــجا با مــــك  زونتر شد پسندشـر فـــبدان دلب
  ارسا راـــايي پـــكرد از پارســـب  ها راـــــغز در پر بـــن بسفت آن

  نشانه بود و تيرش هر دو پرخون  چو تير از زخمگاه آهيخت بيرون
  ش را زان خستگي كامـرآمد دلـــب  س دلارامــتيرش خسته شد ويه ب

  )130(همان:                             
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دهد تا از يك سو امور نامتعارف را كه در شرايط فرهنگي  ها به وي مجال مي صحنهشاعر در اين  در واقع پوشيده گويي
ها را ندارد، در قالب استعاره به طور پوشيده بيان كند و از ديگر سو مخاطب را به تأويل و  و اخلاقي توان بيان صريح آن

  تفسير برانگيزد.
  زيباشناسي و تزييني .3 .6

استعاره براي تزيين زبان متعارف بسيار كارآمد است، مؤثرترين شيوه «اند:  نقش استعاره گفته ةبلاغيون سنتي اروپا دربار
» است براي تلألؤ بخشيدن به سبك و فاخركردن آن، از ديد ايشان ارزش غايي استعاره در كاركرد تزييني آن است

درخشش  ،د و گفت كه استعاره به سبك). نقش تزييني استعاره را نخستين بار سيسرون مطرح كر26 -27: 1377(هاوكس،
داند. ديدگاه سنتي، استعاره را روشي براي زيبايي،  دهد. لونگينوس هم استعاره را موجب فاخر شدن و شكوه سبك مي مي

دانند و فضيلت استعاره را  استعاره را بيش از هر چيز در تزيين كلام مي ةها فايد اند. آن تلطيف و جذاب نمودن مطلب شمرده
 آور آن جلوگيري كند نو بپوشاند و از تكرار ملال ةتواند بر قامت سخن، جام اند كه در هر لحظه مي اين دانسته در

  ).340: 1391(فتوحي،

هر لحظه و موقعيت داستان  در فخرالدين و دارد حضور كارآمدي و فعال طور به رامين و اين نقش در جريان داستان ويس
كند تا سخنش نو و بديع  ها متعدد و رنگارنگ استفاده مي آور يك معنا و مفهوم از استعاره ملالبراي جلوگيري از تكرارهاي 

 ةهاي مجرده و مرشح جلوه كند و كلام را تلطيف و زيبا و جذاب نمايد. همان طور كه در قبل اشاره شد؛ بيشتر استعاره
هاي  ن موضوع؛ يعني جذابيت و زيبايي تصاوير و صحنهفخرالدين نقش زيباشناسي و تزييني در كلام و سخن دارند، البته اي

ها زيبا و هنرمندانه براي جلوه  هاي بزمي و عاشقانه است و شاعر ناگزير از آوردن استعاره هاي داستان داستان از ويژگي
هاي  نوسازي بيان و اداي معناي واحد به شيوه ،هاي استعاره است. بنابراين يكي از ارزش بخشيدن به مجالس بزمي و عاشقانه

و هر بار  بنمايد نامكرر كه اي گونه به كند تكرار مختلف عبارات در را معنا يك تا دهد مي مختلف است. استعاره به شاعر امكان
نو بپوشاند  ةن، جامتواند بر قامت سخ اند كه هر لحظه مي بر قدرت كلام خود بيفزايد. قدما فضيلت استعاره را در اين دانسته

  نويسد: اي است كه ويس براي رامين ميهاي زير سخن از نامه آور آن جلوگيري كند. براي مثال در بيت و از تكرار ملال

ــد      ــام يـــك خداونـ ــه نـ ــر نامـــه بـ  سـ
  

ــد    ــر و پيونــ ــرده يــــاد مهــ  وزان پــــس كــ
  

 ز يــــار مهربــــان بــــا يــــار ديگــــر    
  

ــر      ــه بهتــ ــوده هرچــ ــان نمــ ــاي جــ  وفــ
  

 مهـــــر پنهـــــانز مـــــاهي در محـــــاق 
  

 بـــــه مـــــاهي در ســـــپهر كـــــام تابـــــان  
  

ــه  ــرآفت گرفتــ ــه ســ ــر بــ  زبــــاغي ســ
  

 بـــه بـــاغي ســـربه ســـر خـــرم شـــكفته       
  

ــامواره  ــته هــ ــك گشــ ــاخي خشــ  ز شــ
  

 بــــه شــــاخي بــــار او مــــاه و ســــتاره      
  

ــد  ــر بمانــ ــي بــ ــده و بــ ــاني كنــ  هز كــ
  

ــانده    ــان گــــوهر فشــ ــاني در جهــ ــه كــ  بــ
  

ــيده   ــرب رســ ــد مغــ ــر حــ  ز روزي بــ
  

 كشــــيدهز مشــــرق بــــر ســــر بــــه روزي   
  

 چـــــاهي دربمانـــــدهه ز يـــــاقوتي بـــــ
  

ــاقوتي بـــ ـ   ــه يــ ــانده ه بــ ــاجي در نشــ  تــ
  

 ز گلـــــزاري ســـــموم هجـــــر ديـــــده
  

 بـــــه گلـــــزاري زخـــــوبي بشـــــكفيده     
  

  )260: 1337(فخرالدين گرگاني،                                                                                 
 (شامل مصراعهاي دوم) استعاره براي رامين، هفتهاي اول) و  (شامل مصراع استعاره براي ويس، هفتدر اين ابيات 

بار تكرار نكرده است. ابيات بالا در واقع بيانگر يك جمله  هفترا » ويس و رامين«ذكر شده است؛ يعني شاعر دو واژه 
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هاي اول و  هاي ويس، مصراع جانشينكه » نامه نوشتن ويس بدحال و غمگين به رامين شادمان و سرحال«است: 
آورد تا احساس و غرض  اي را فراهم مي ها براي شاعر زمينه هاي دوم هستند. اين جانشين سازي هاي رامين، مصراع جانشين

تواند گسترش دهد. اين  هاي داستان و در اصل، احساس خود را چندين بار بدون تكرار بيان كند و آن را تا مي شخصيت
توان مشاهده  هاي سبكي فخرالدين است و از اين نوع كاربردها در ويس ورامين به فراواني مي ها و مشخصه گييكي از ويژ

دهد و با اين شگرد پيوسته بيان خود را تازه و  هاي خود را به مدد صناعت استعاره گسترش مي نمود كه معاني ساده و تجربه
توان تصوير را از معنا و غرض شاعر جدا كرد و آنچه بعد از  راحتي ميه پردازي، بدارد. در اين شيوه استعاره  متنوع نگاه مي

  است.» معاني در راه افتاده« ماند به تعبير جاحظ اين جداسازي برجا مي
  تأويل و تفسير .4 .6

 ةكنند، زمين ميها از آن جهت كه به اموري غير از خود اشاره دارند و ذهن را به سوي چيزي غير از خود معطوف  استعاره
ها؛ يا پي بردن از آن چه ظاهر است به آن چه ظاهر  هست ةها به وسيل كنند. تأويل يعني شناخت نيست تأويل را فراهم مي

هاي زيردو تأويل  هايي هستند كه تنها يك تأويل يا دو تأويل دارند. براي مثال در بيت ). استعاره341: 1391(فتوحي، نيست
اشك  ةقطر«و در بيت دوم استعاره از » لب«نظر گرفته شده است؛ دربيت اول بيجاده استعاره از در» بيجاده«براي لفظ 

  است:» خونين
  خــــوش آمــــد دايــــه را گفتــــار رامــــين 

  

  
  كنـــون تـــا كـــي چنـــين تيمـــار داري ؟    

  ج

 
  

ــروين ز ــد آورد پـــــ ــاده پديـــــ   بيجـــــ
  

  )83: 1337فخرالدين گرگاني،(                   
ــار   ــر دينــ ــاده بــ ــين بيجــ ــاري ؟چنــ   بــ

  ج

  )114(همان:                                    
بعضي از الفاظ هم هستند كه در متن ويس و رامين و براساس سنت شعر فارسي تنها بريك معنا دلالت دارند مثل: 

هايي هستند  اما نماد و رمز از جمله صورت نرگس كه بر چشم و يا سنبل كه بر زلف و يا سرو كه بر قامت يار دلالت دارد.
گيرند. در واقع هر چه استعاره متكثرتر  ترند و ذهن شنونده را به چالش مي هاي متعدد دارند و از اين جهت خلاق كه تأويل

هاي مختلفي دارد كه در زير دو نمونه از  در ادب فارسي تأويل» كيوان«تري دارد. براي مثال سياره باشد قابليت تفسير بيش
  ها آورده شده است:  آن

  مـــــنم كيـــــوان گـــــر ايشـــــانند ســـــركش 
  

  
ــز داد    ــه جــ ــأثيري بــ ــت تــ ــك را نيســ   فلــ

  ج

 
  

ــش    ــانند آتــــ ــر ايشــــ ــا گــــ ــنم دريــــ   مــــ
  

  )183: همان(                                           
  مگـــــــر مـــــــريخ و كيـــــــوان زو بيفتـــــــاد

 

 )383: همان(                                           
 

» كيوان«بيت فوق در دو معنا و تأويل متفاوت به كار برده است؛ در بيت اول بلندي و رفعت را در دو » كيوان«فخرالدين 
  گرفته است. كيوان، مورد توجه قرار ةمورد نظر است و دربيت دوم تأويل نحسي و شومي ستار

  گسترش زبان .5 .6

ديگر قلمروهاي زبان گسترش  ةه حوزاي باستعاره در واقع يك نوع انتقال معنا است و از رهگذر انتقال معني از حوزه
زبان  ةآفرينند ةدهد. به همين دليل است كه استعاره را سوي زبان، فهم واقعيت را افزايش مي ةاستعاره با افزايش گستر يابد. مي
زبان كند و اين گونه  هايي از ادراك و زيست را وارد زبان مي در واقع استعاره به كمك فرآيندهاي تخيلي، شكل دانند. مي

آفريند و اين  تخيل و تفكر استعاري، در حقيقت چيزي تازه مي شود. ها و معناهاي جديد خلق مي يابد و واژه گسترش مي
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سازد. بنابراين استعاره، قلمروي براي واژه سازي است. ثبت  اي نيز مي هاي زباني تازه آفرينش امرِ تازه، همراه خود صورت
  گيرد. ديد به روش استعاري انجام ميادراكات تازه و نام گذاري امور ج

گيرد و همين  هاي متنوعي را به كار مي زباني فخرالدين اين است كه براي يك معنا در كلام خود الفاظ و واژه ةطريق
كند  هاي متفاوتي استفاده مي از واژه» لب«شود. براي مثال شاعر براي القاي مفهوم  موضوع سبب نوعي گسترش زبان مي

لعل  )،130( شكّر )،63( ياقوت قندآلود )،185( مرجان )،357( عقيق شيرين )،83( بيجاده )،187( ر ميگونشكّ« همچون:
الفاظ براي يك  ةاين گونه كاربرد كلمات موجب گسترش در حوز)». 238( نوش و شهد قند و )،89( پسته )،75( بدخشان

 )،357( در )،83( پروين )،339( زهره )،238( ستاره )،75( گوهر« از كلماتي چون:» دندان«معناست، همچنين شاعر براي 
ويس و رامين آشكار و  ةوسيله استعاره در منظومه برد. بنابراين نقش گسترش زبان ب بهره مي)» 75( لؤلؤ )،24( ناهيد

  پركاربرد است و همين عامل سبب جذابيت و تازگي سخن شاعر در محتوايي يكنواخت و گاهي تكراري است.
  سازي زبان شخصي .6 .6

هاي فردي  هاي شخصي و دريافت استعاره قادر است زبان را به تملك شخص درآورد. اين نقش امكان بيان و ثبت تجربه
جهان و اشياء گزارش كند، ة كوشد ديدگاه خويش را دربار مثلاً شاعر رمانتيكي چون فخرالدين كه مي كند؛ را فراهم مي

دهد. بر مبناي همين رويكرد است كه سبك شناسي شناختي، استعاره  شخصي خود قرار مي ةاستعاره را محملي براي تجرب
و همان طور كه  خورد ميان سبك و محتوا رقم مي ةكند و درست در همين نقطه رابط بررسي مي» شكل انديشه« ةرا به منزل

 ةخود طرح وار» ةگياه انگاران«بيني  ندر بحث استعاره از ديدگاه نگرگاه شناختي آورده شد، فخرالدين با ذهنيت و جها
ظهور  ةهاي متفاوت و تصاوير گوناگون به عرص را در جريان داستان با توجه به استعاره» زندگي مزرعه است« مفهومي

توان نقش  رساند، در واقع اين قلمرو مجال تجلي انديشه و نگرش شاعر در قالب استعاره است و در اين عرصه مي مي
  ها مشاهده نمود. عطاي كيفيات خاص و روحيات فردي فخرالدين را در استعارهشخصي سازي و ا

  حاصل شده به اين شرح است: ةبيت از يك بخش ويس و رامين، نتيج صدهاي استعاره در  بر اساس بررسي نقش
  بسامد  تعداد  هاي استعاره نقش

  %4  4  انگيزش و اقناع
  %13  13  زيباشناسي و تزييني

  %12  12  گسترش زبان
  %0  0  كتمان و پوشيده گويي

  %1  1  تأويل و تفسير
  %3  3  شخصي سازي زبان

توان سخن خود را تأييد كرد كه بالاترين بسامد نقش استعاره در ويس و رامين به نقش  بر اساس جدول بالا مي
داستان براي فخرالدين در هر لحظه و موقعيت شود، در حقيقت زيباشناسي و سپس نقش گستردگي زبان مربوط مي

كند تا سخنش نو و بديع جلوه كند و كلام را  هاي متعدد و رنگارنگ استفاده مي جلوگيري از تكرارهاي ملال آور از استعاره
واژگاني او نيز  ةتلطيف و زيبا و جذاب نمايد. در واقع نقش تزييني استعاره در سخن فخرالدين سبب گسترش زبان و داير

آورد و معناي واحد را در  ميروي هيز از يكنواختي و تكرار، به كاربرد كلمات و تعبيرات تازه شده؛ چرا كه شاعر براي پر
  .كند بيان ميلباس واژگان جديد 
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در سرتاسر متن » رويش«هاي مربوط به  اي از استعاره هاي پراكنده در ويس و رامين، به زنجيره نگاهي به تمام استعاره با
است كه » گياه انگارانه«سازي در كلام فخرالدين براساس الگوي  بر اساس مطالب گفته شده فرآيند استعاره زيرا خوريم؛ برمي

كند.  را سازماندهي و كنترل مي ويگيرد و نظام استعاره پردازي  شكل مي» زندگي مزرعه است«نگاشت مفهومي  ةپاي بر
قابل درك و  راحتي به كه باشند مي هايي استعاره ترين شايع ازجمله و اديقرارد استعاري، نگاشت ةپاي هاي فخرالدين بر استعاره

 مفهومي ةاستعار ةها، به وسيل استعاره ةاند؛ بلكه مجموع تصور هستند با اين حال از روي كوشش قبلي و يا آگاهانه نبوده
فعلي  استعاره كاربرد اين اساس، بيشترينشود. بر  سازد، كنترل مي شناسي فخرالدين را مي هستي بنياد كه »است مزرعه زندگي«

حركتي و جنبشي هستند؛ موجب خيزش زبان  دهد و چون بيشتر اين افعال، رخ مي» انگاري گياه«مفهومي  ةوار طرح ةدر حيط
مفهومي مسلط بر ويس و رامين طراحي  ةوار طرح براساس كه افعالي بخصوص شوند، مي تصويري و پويايي خيال و ديناميسم

دهند. استعاره در شعر فخرالدين گرگاني  تشكيل مي را رامين و ند، بخش زيادي از حركت بخشي و طراوت سخن ويسا شده
 ةمصرحه مجرده و سپس مرشحه است كه بيانگر ذهنيت شباهت جوي، اثبات گرا و مبتني بر تجرب ةعمدتاً از نوع استعار

يس و رامين بيشتر نقش زيباشناسي و تزييني و گستردگي حسي شاعر است. استعاره مجرده و مرشحه در قالب داستان و
  هاي به كاربرده شده محسوس و عيني و غالباً از طبيعت اخذ شده است. زبان را برعهده دارد. لفظ مستعار در تمامي استعاره
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